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هـا، مـسلمانان   صـرب از نظـر  «:ان کردیف بید ریوی، دیاز بوسنیدر گزارش2شیچند ماه پ 
در را در حالی کـه      انِ مسلمان   یزندانیک نگهبان صرب با یک ون تحویل        ... دستنیگر انسان ن  ید

 ـا. »جوئی بودنـد  در انتظارِ بـاز   به ردیف دراز کشیده و      نِ  یکف ماش  3یـی زداتیانـسان مـضمون   ن  ی

:شودهاي زیر از ریف تکرار میحرفدر
با دندان را يگریدمسلمانِیواداشته شد تا آلت تناسل  ... 4پترُواچ یدر بوسانس  یمرد مسلمان 

و تنها راه باشده ما   یآن مرد شب   مگر اینکه ست،  ین 6انسان 5يمردهر  د که   ییاگر شما بگو  ... بکند  
هـا  شوند اما صرب  یمردانِ مسلمان ختنه م   (دنِ شلوارِ او است     ین کش ییر پا ین فرد شر  یا ییشناسا

او است  یدنِ آلت تناسل  یبر يبرا یچکگامِ کو صرفاً  یشناختاز نظرِ روان   حرفن  یاحتمالاً ا  ،)ریخ
.همراه با سادیسم جنسی بوده استينژاديسازپاكبراييکاریپهمواره هر، ...

تجاوزکاران ن است که قاتلان و      یاشود  گرفته می ف  یر يهاداستان اي که از  یاخلاق ۀجینت
هـاي  انـسان در قبـالِ    ن اعمال   یها ا آنچرا که   . دانندیصرب خود را ناقضِ حقوقِ بشر نم      جنسی  
وحـشی و غیـر انـسانی       هـا   آن. دهنـد انجام مـی  مسلمانان  ، بلکه در قبالِ     دهندیانجام نم همنوع  

را يزیتمانوع ها همان آن. اندتمایز قائل شدهنماها و انسانیواقعيهاانِ انسانیاند، بلکه منشده
 ـ یلمانانِ س ـ ، و مـس   کافريهاها و سگ  نِ انسان یون ب یبیشوند که صل  یم قائل هـا و   نِ انـسان  یاه ب

ستتوان ـیهـم م ـ کـنم،  دانشگاهی که من در آن کار مـی     مؤسسِ  . بودندقائل  یآبنِ چشم یاطیش
حقـوق  هـا  هـا بـه آن  خـالق همـه انـسان   کنـد کـه   بدیهی فـرض  ن امر را  یباشد و هم ا    داربرده

اهان، یس ـیآگاهخودکه در بوداو خودش را قانع ساخته . معینی را ارزانی کرده است رِ  یپذناانتقال
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2. David Rieff, "Letter from Bosnia,” New Yorker, Novamber 23, 1992, 82-95.
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4. Bosansi Petrovac
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6. human

146-121، )1394(، 1شماره، 10لدج، حقوق بشر



ریچارد رورتی122

هـا خـود را     جفرسون همانند صرب   يآقا 1.»م است یشتر از تفکر سه   یاحساس، ب «وانات،  یمانند ح 
.ستدانیناقضِ حقوقِ بشر نم

 ـاز طریق ـیت حقیکنندگان در جهت منافعِ انسان    ها خود را عمل   صرب جهـان از  یۀقِ تـصف ی
از خـود  لـسوفانِ اخـلاق   یفتـصور  ها از خود به  رِ آن ن منظر، تصو  یاز ا . کنندینماها تصور م  انسان

ما را يسازن پاكیا. را دارند  پرستیي و خرافه  داورشید پاك کردنِ جهان از پ     یه است، که ام   یشب
تمامـاً انـسان شـدن، بـر         لـذا ق تماماً عاقل شدن و      ین بار از طر   یاول يمجاز خواهد ساخت تا برا    

واژه اه، همـه از  ی، جفرسـون و مـسلمانانِ س ـ    گرایـان اخـلاق هـا،   صرب. ییممان غلبه نما  تیوانیح
کنند فاصـلۀ بـینِ   میها تصور  آن. است» مامثل  یمردم«کنند و مرادشان    استفاده می 2»مردان«

هـا  آناز نظـر  . پر و بـاقی جـانوران نیـست       پاي بی ها و حیوانات صرفاً فاصلۀ بینِ جانور دو       انسان
وجود دارند که به شکلِ یواناتیح: کندیجدا م  ینریپر را از سا   یب يپادوجانوران  یاي، برخ فاصله
م، امـا  یت هـست یانسان3عالیيهاما هستند، نمونهمثلکه ییهاما و آن. روندیراه مها وارهانسان

4بینـابینی يهـا نمونـه ،ن حالـت  یار تفاوت دارند، در بهتـر     یا رسوم با ما بس    یکه در رفتار     ییهاآن

) men(ها انسانين ادعاها یترآمیزسماجت«کند،  یز اشاره م  رتْیفورد گ ینه که کل  همان گو . هستند
5.»شوندبا لحن غرور گروهی مطرح میت، ینسبت به انسان

گـران و  هاي دموکراتیک امن و ثروتمند، همان احساسی را نـسبت بـه شـکنجه             ما در نظام  
ها بیـشتر مثـل     آن: لمان خود دارند  ها نسبت به قربانیانِ مس    متجاوزانِ جنسی صرب داریم که آن     

اما ما هیچ کاري براي کمک به زنانِ مسلمانی که مورد تجاوزِ گروهی . حیوانات هستند تا مثل ما
طور که هـیچ کـاري در   همان. ایمشوند، انجام ندادهگیرند یا مردانِ مسلمانی که اخته می قرار می 

. کردند، انجام ندادیم ها سرگرم می  کردن یهودي هایی که خود را با شکنجه     در برابر نازي   30دهه  

کنند که آیا خدا زنـدگی را از روي  شمار را، که این شک را ایجاد میهاي بیآن محنت . زودگذر است  هایشانغم«. 1
بـه طـور کلـی بـه     . کنندکنند، و زودتر فراموش میرحمت به ما بخشیده است یا از روي خشم، کمتر احساس می   

شـان  ه از تفـریحِ ها به خوابیدن وقتی ک ـمیل آن. رسد در وجود ـ شان احساس بیشتر از تفکر سهیم است نظر می
جانوري که بدنش در حال استراحت . یابند، را باید ناشی از همین مطلب دانست    شوند و از کار خلاصی می     جدا می 

.»اندیشد البته که باید میل به خوابیدن داشته باشداست و نمی
Thomas Jefferson, "Notes on Virginia", Writings, ed. Andrew A. Lipscomb and Albert Ellery
Bergh (Washington, D.C., 1905), 1:194.

2. men
3. paradigm cases
4. borderline cases
5. Clifford Geertz, "Thick Description", in his The Interpretation of Culture (New York: Basic

Books, 1973), 22.
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همیشه چنـین اعمـالی در      «بینیم که جملاتی مثل     می] اگر وقت کنیم  [اینجا در کشورهاي امن،     
کنیم که برخلاف ما، آن مردم عادت       بر زبانمان است و چنین القاء می      » بالکان وجود داشته است   

حقـارتی کـه مـا همیـشه نـسبت بـه بازنـدگان         . نداند که مورد تجاوز قرار گیرند و اخته شو        کرده
کنیم، با تنفّرمان نـسبت بـه رفتـارِ    احساس می) یهودیان در دهۀ سی و مسلمانان در حال حاضر     (

1.»!هالعنت بر پدر و مادر هر دوي آن«: کندآگاهانه، تولید میآمیزد و نگرشی نیمه برندگان درمی 

خـو، حیـوان    کنیم، چرا کـه چارپایـانِ شـکارچی درنـده         ها را حیوان تصور می    ها یا نازي  ما صرب 
انـد حیـوان   هاي کار اجباري رانـده شـده  وار به اردوگاهما مسلمانان یا یهودیانی را که گله   . هستند

یک از این دو نـوع حیـوان   هیچ. هاي گاو و گوسفند نیز حیوان هستندکنیم، چرا که گلهتصور می 
ها در منازعـات بـینِ      رسد هیچ مجالی براي دخالت انسان     میچندان به ما شبیه نیستند و به نظر         

.حیوانات وجود ندارد
، عـالی يهـا است که مـا انـسان  یاز سه روش اصلیکیوان یحـزِ انسان  ین حال تمایبا ا

یز ب یبه تما تمسک  قِ  یروشِ دوم از طر   . میکنیز م یمتمابینابینی  يهامان را از نمونه   -خود  نِ افراد
ها تنها اگر بـه  همانند کودکان هستند؛ آن    یم مردمِ نادان و خراف    ییگویما م . ان است بالغ و کودک  

گرفتنِ فرايها برااگر آن. ل خواهند شدینایت واقعی، به انسانپرورش یابندآموزشِ مناسب ۀلیوس
 ـ   دهـد کـه آن  ینشان ماین امر به نظر برسند، توانیی ناهان آموزش یچن وع هـا واقعـاً از همـان ن

 ـنراندیپذچون ما آموزش  مکه ه  یموجودات  ـدر ایدپوسـتان در گذشـته سف . ستندی و هالات متحـد ی
مناسـب بـودن ایـن    ن امر، علت یهم. اهان مانند کودکان هستندیگفتند که س یم ي جنوبی قایآفر

گفتنـد کـه   یمسابقاً مردان . کنیمخطاب 2»پسر«که باشند، یاه را، در هر سنیاست که مردان س   
 ـ را صرف آموزش آن    يانهیاست هز  مناسبن  ین همواره مانند کودکان هستند؛ بنابرا     زنا م یها نکن
.میکنجلوگیري شان به قدرت یدسترساز و 

هـا از انـسانیت     کـردن آن   ءتري بـراي اسـتثنا    هاي ساده رسد روش اما وقتی نوبت به زنان می     
همـان گونـه کـه      . »انسان«عنوانِ مترادف    به» مرد«ةبراي مثال، استفاده از واژ    : حقیقی وجود دارد  

انـد و   اند چنین کاربردهایی میزانِ شکرگزاري مردان از اینکه زن متولد نشده          ها اشاره کرده  فمینیست
وسعت ایـن تـرسِ اخیـر را نـوع     . کندسازي، را تقویت میهمچنین ترس از پستی نهائی، یعنی زنانه 

نکته او مبنی بر اینکه این گونـه        . دهد، نشان می  کندخاصی از سادیسم جنسی که ریف توصیف می       
هـا غایـب نبـوده      سـازي سـرزمین   یا پاك ] انسانی[گونه ۀجهت تصفی ها، هیچ گاه از تلاش    سادیسم

1. a plague on both your houses
2. boy



ریچارد رورتی124

را که از نظر اغلب مردان، زن بودن راهی براي انـسان بـودن         1کینوناست، این ادعاي کاترین مک    
چنـد راه  . بودن سومین روشِ اصلی غیرِ انسان بودن استغیرِ مرد . کندشود، تأیید میمحسوب نمی 

یکی آن است که شخص بدونِ آلت مردانه متولد شود؛ دیگـر آنکـه        . براي غیرِ مرد بودن وجود دارد     
اي در او دخـول کـرده   آلت مردانه او را ببرند یا با دندان بکنند؛ سومین راه این است که آلت مردانـه      

انـد کـه مردانگـی و در نتیجـه     اند، متقاعـد شـده  مورد تجاوز قرار گرفته   بسیاري از مردانی که     . باشد
فهمند که از خاندانی یهـودي  پرستانی که وقتی می  همانند نژاد . ها گرفته شده است   انسانیتشان از آن  

یا سیاه هستند، ممکن است از روي شرمِ محض مرتکبِ خودکشی گردند؛ شرم از اینکه دیگر از آن                  
.آیند، نیستندپري که انسان به حساب میبیپاهاينوع دو
حِ یقِ تشریرا از طر] رِ انسانیزِ انسان از غیدر تم[ین سردرگمیاند تا السوفان تلاش کردهیف

است، روشن يانسان بودن ضرورينِ آنچه براییتبو لذا  پر  یب يپاهادو تنهاو   همهوجه اشتراك   
ۀستیشا یوانات وجود دارد، تفاوت   ین ما و ح   یب یفاحش کند که تفاوت  یافلاطون استدلال م  . سازند

 ـژه دار ی ـوهـا یـک جـزء اضـافی         انـسان او  از نظر   . احترام و پرورش   يبنـد د کـه او را در دسـته   ن
آورد یفراهم میلین عنصر دلیاحترام به ا. دهدیقرار م حیوانات  نسبت به    یمتفاوت یشناختیهست

دهنـد کـه    یچه پاسخ م  یهمچون ن  یانیافلاطونضد. باشند رفتارخوشگر  یکدیکه مردم نسبت به     
بلندمـدت  در   ،گریکـد ینِ  کـرد متوقف کردنِ قتل، تجـاوز و اختـه         واداشتن مردم به    يتلاش برا 

ن اسـت کـه مـا نـوعِ     ی ـت انـسان ا ی ـماهةدربار یقت واقع یچرا که حق  (است   شکستمحکومِ به   
کنند که یداران معاصرِ افلاطون ادعا م    طرف یوقت). میوانات هست یاز ح  یخطرناکالعاده رذل و    فوق
) مردانِ مورد تجاوز قرار گرفته     یحت شبه کودکان، حتی زنان،   ابلهان و   یحت(پر  یب يپاهادو ۀهم

ةدی ـن ایدهنـد کـه هم ـ  یچه پاسخ میبرخوردار هستند، طرفدارانِ نیکسانی  ر  یپذنااز حقوقِ انتقال  
ياعـضا  ياز سـو  بـسیار نـاچیزي     ژه، تلاشِ   یو زء اضافی جةدیمانند ا » رِ بشر یپذناحقوقِ انتقال «

.تر استيقويجهت دفع کردنِ اعضاانسانیگونهترِفیضع
، صورت گرفته عبارت است از     در قرنِ ما  مهمی که   يفکر يهاشرفتیاز پ  یکاز نظر من ی   

جـودي  کـه مـا واقعـاً چـه مو        چـه   یانِ افلاطـون و ن    یم ۀمجادلاین  به   يمندکاهشِ مداومِ علاقه  
ن کـردنِ   یگزیو جـا  » ست؟ی ـت مـا چ   ی ـماه«پرسـشِ   کنار گذاشتن   به   ياندهیفزاتمایل  .هستیم

کمتر از نیاکانمان تمایـل داریـم کـه         ار  یما بس . وجود دارد » ؟توانیم برسیم به کجا می  ما  «پرسشِ  
کمتـر تمایـل داریـم کـه        ار  یم؛ بـس  یری ـبگ يرا جـد  » ت انـسان  ی ـماههـاي مربـوط بـه       هینظر«

1. Catharine MacKinnon
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تمایل داریم که   ار کم   یما بس . قرار دهیم یزندگ يرا راهنما  یشناسرفتارا  یخ  یا تار ییشناسیهست
کـه درس   ایـم   به این درك رسـیده    م، چرا که    ییرا طرح نما  »م؟یستیما چ «ۀشناسانیپرسشِ هست 

پـذیر و   شکل العادهفوقبه ما آموخته این است که ما        ،  یشناسانسان و هم خ  یتار اي که هم  یاصل
 ـ، متغمنعطفوانات یححال رسیدن به این تصور از خود هستیم ما در . ستیممنعطف ه  -ر و خـود ی

.یوانات وحشیا حیوانات عاقل یحهستیم و نه ، دهشکل
 ـارفتـه یپذ یکـه مـا بـه تـازگ        ییهااز شکل  یکی . فرهنـگ حقـوقِ بـشر اسـت     شـکل   م،  ی

 ـیتلـسوف آرژان  یدان و ف  را از حقـوق   » فرهنـگ حقـوقِ بـشر     «اصطلاحِ  من 1ی، ادواردو رابوس ـ ین

ن ید ا یلسوفان با یفگوید  مییرابوس 2»شدهیعیحقوق بشرِ طب  «با عنوانِ    يادر مقاله . امگرفتهوام
 ـنا يد تـلاش بـرا    ی ـها با آن. بدانندیهولوکاستند جهانِ پسا  ید و خوشا  یت جد یا واقع رفرهنگ   ل ی
ن و دفـاع کـردن از بـه اصـطلاح           افتیيت و تلاش برا   ین واقع یاپشت یا زیرین    ] لایه[شدن به   

3ورثیهمچون آلن گیلسوفانی، فیدگاه رابوسیاز د. را متوقف کنندآن  »یفلسف يهافرضشیپ«

یرابوس ـ. باشـد، در خطـا هـستند   یمتکیخیتاريهاتیواقعرتواند بیحقوقِ بشر نممعتقدند که  
یـی گراحقوقِ بـشر، مبنـا   ةدیر کرده است و پد    یین است که جهان تغ    یمن ا  یاصلنکته  «د  یگویم

5.»ساخته است4ربطیو بمنسوخ حقوقِ بشر را 

 ـافلاطونشـبه ياز سویحقوقِ بشر، تلاشِ مداوم   ییگرامبنا بـر  یینهـا يروزی ـپيان بـرا ی
 ـاسـت، از د   منسوخ شده    حقوقِ بشر  ییگراکه مبنا  یرابوس يادعا. شان است يرقبا د مـن، هـم     ی

ن ی ـمـن ا  . ن مقاله خواهد بود   یمن در ا   یامر موضوعِ اصل   نیرسد؛ ا یدرست و هم مهم به نظر م      

1. Eduardo Rabossi
2. Human Rights Naturalized
3. Alan Gewirth
4. outmoded and irrelevant

:بهبنگرید. 5
Edwardo Rabossi, “La teoria de los humanos naturalizada,” Revista del Centro de Estudios
Constitucionales (Madrid), no. 5 (January-March 1990), 159-79.

. را مورد بحث قرار دهـد  » ایدة وجود یک مبناي عقلانی براي اخلاق      «گوید که مایل نیست     رابوسی می همچنین
بـراي مثـال   -شاید منظور رابوسی این است که در گذشته     . من مطمئن نیستم که چرا او مایل به این کار نیست          

کانت . به هر حال، این دیدگاه من است. دیگر معنایی ندارد این ایده به نوعی داراي معنا بود، اما          -در عصر کانت    
اي ابداع یک   در چنین دوره  . رسید تنها جایگزین مذهب چیزي مثل علم باشد       نوشت که به نظر می    اي می در دوره 

برانگیز که در   یعنی آماده کردن صحنه براي اوج یک نمایش تحسین         -» نظام فلسفۀ استعلایی  «شبه علم به نام     
ممکن است به نحو قابل قبولی تنها راه نجـات  -کشد ص تعهد اخلاقی را از کلاهی استعلایی بیرون می       آن شخ 

.گرایان در سویی و کشیشان در سوي دیگر به نظر برسداخلاق از دست لذت
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داراي واقعاً  ها  آیا انسان نکه  یکه پرسش از ا   را شرح داده و از آن دفاع خواهم کرد          یرابوس يادعا
به طور خاص،   . هستند یا نه، ارزش طرح کردن را ندارد       ینکیهلس یۀشمرده شده در اعلام   حقوقِ  

ز یوانات متما یرا از ح   ها، انسان یاخلاقانتخابِ  هیچ چیزي به نام      از این ادعا دفاع خواهم کرد که      
.یفرهنگيهاتیواقعیعنی جهان ممکن و اختیاري يهاتیکند مگر واقعینم

یـی گراتینـسب «کننـد،   یرد م خشمگینانه  که آن را     ییهاآن ياوقات از سو   ین ادعا گاه  یا
ن گونه ین است که ایکنند این ادعا را رد میها اکه آنیلیاز دلایکی. شودیخوانده م » یفرهنگ

یعنـی  فرهنـگ حقـوقِ بـشرِ مـا         «ناسازگار اسـت کـه       تیواقعاین  ها با   در نظرِ آن   ییگراتینسب
هـا برتـر    ر فرهنـگ  یاز سا  یاز نظرِ اخلاق  جزئی از ماهیت ماست،      ین دموکراس یکه در ا   یفرهنگ
ين برتـر یکنم ایبرتر است، اما تصور نمیقکه فرهنگ ما از نظر اخلا   کاملاً موافقم   من  . »است

    انسان یک ماه یبه نفعِ وجود ـا یدر صـورت  .شودتمام  یجهان یت  کـه فـرض    بـود   مـی ن گونـه    ی
ز هست فرض یبرتر نشناخت ] وجود[ي، مستلزمِ ادعا  یاخلاق يبرتر] وجود[يکه ادعا کردیم  می
یبانیپـشت ی،مـشخص انـسان   بـه طـورِ    یژگ ـیشناخت و  ياگر از سو   یین ادعا یکه چن کردیم  می

یعنـی ایـن   (» یاحترام به کرامت انـسان «ست که چرا یاما روشن ن. بودمیاد یبنشد، سست ـ  نمی
مرد و فرد معمولی،     گرار، همجنس فو کا  یحی، مس و مسلمان صرب نِیتفاوت ب حس و فهم ما که      

.ردیفرض گشیرا پیژگیویک چنین وجود باید ) مهم باشدنباید و زن 
» تی ـعقلان» «نهـد یبنا م ـ «که ظاهراً اخلاق را      يمشترك بشر  یژگی، نامِ و  یطورِ سنت  به

)rationality (یپ گریزيبا عقل  یفرهنگ ییگراتینسب. است           وند خـورده اسـت، چـرا کـه وجـود
 ـ، فـرد با   یموافقـت بـا رابوس ـ     يدر واقـع بـرا    . کندیرا انکار م   1یفرهنگ-رااخلاقی ف قِ  یحقا د ی

به این معنا که دست بردارد از باشد گریز ست فرد عقلینيازیاما ن. باشدعناي فوق گریز به معقل
یلـسوفان یف. کنـد منـد   سـاختار  یممکن منسجم و به روشـن      يتا جا اینکه شبکه باورهاي خود را      

نکـه  یدر ایداننـد، بـا رابوس ـ  یم ـین انسجامیچنيتلاش برااًت را صرف  یچون من که عقلان   مه
تـر  تـر و قدرتمنـد  آگـاه -مان را خـود فهیما، وظ. انديرأاست همیی منسوخ شده اگرمبناهاي  پروژه

 بـا  ها  رِ فرهنگ یبر سا  يبرترو نه اثبات     میدانیم) یعنی فرهنگ حقوق بشر   (مان  ساختنِ فرهنگ
.یفرهنگـ رافيزیبه چتوسل 

يسـاز فـشرده به انجام آن داشـته باشـد        د  یتواند ام یمبیشترین کاري که فلسفه     ما  از نظر   
 ـانجامِ کارِ درسـت در موقع      ةمان دربار از فرهنگ متأثر  يشهودها  ـا. اسـت مختلـف،   يهـا تی ن ی

1. transcultural
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شـوند، بـه    اسـتنتاج   توانند از آن    میها  ن شهود یکه ا  یمیتعم يبندصورت ۀلیبه وس  يسازفشرده
لکـه  شود ب ما   يشهودهابنا نیست مبناي    م  ین تعم یا. ردیگی، انجام م  مناقشهکمک مفروضات بی  

 ـرِ د فسیجان راولز و ت    1»اصلِ تفاوت «. ها را فشرده سازد   بناست آن   ـا یوانِ عـال  ی الات متحـد از    ی
 ـاز اییهـا ر، نمونـه ی ـاخيهـا در دهـه ی،قـانون اساس ـ منـدرج در  » یمِ خصوصیحقِ بر حر  « ن ی

شِ یرا عامـلِ افـزا     2هـا میتعم ـسـازي   ایـن گونـه فـشرده     يبنـد ما صـورت  . هستند يسازفشرده
ت ی ـهوتـشدید حـس   جه یمان، و در نتيشهودها ییو کارا  ییشِ توانا یافزالذا  و   يریپذینیبشیپ

.میدانیآورد، میگرد هم میاخلاقۀک جامعیمشترك که ما را در یاخلاق
گرا مانند افلاطون، آکوییناس و کانت امید داشتند تا پشتیبانِ مستقلی براي ایـن     فیلسوفانِ مبنا 

هـا را از مقـدمات دیگـري    خواستند تا ایـن تعمـیم  ها می آن. ها فراهم کنند  مسازي تعمی گونه فشرده 
انـد،  توانند مستقل از درست بودن شهودهاي اخلاقی که فشرده شـده استنباط کنند، مقدماتی که می 

چنین مقدماتی، بناست شهودهاي ما را توجیه کند از این طریق کـه مقـدماتی               . درست دانسته شوند  
من تمامِ ایـن مقـدمات را تحـت    . ها استخراج کنیمبتوانیم مفاد آن شهودها را از آن      فراهم کنیم که    

در این مفهومِ عام،    . گرد هم جمع خواهم کرد    » هاادعاهاي مربوط به شناخت ماهیت انسان     «عنوانِ  
است، یا این کـه مـا   3آوري صورت خیرپیدا کردن به اینکه شهودهاي اخلاقی ما یاد       شناختادعاي  

ها با داشـتنِ کرامـت و نـه ارزش صـرف، از             فرمانِ خداي مهربان هستیم، یا اینکه انسان      کانِ نا کود
همین طور است ادعاهـاي  . سایرِ انواعِ حیوانات متمایزند، همه ادعاهایی راجع به ماهیت انسان است         

هاي معطوف  ارادههاي خودخواه، یا صرفاً فورانِ      اي براي ژن  ها صرفاً وسیله  متقابل مثل اینکه انسان   
ادعاي چنین شناختی را کردن به معناي، ادعاي شناختن چیزي است که اگـر چـه      . به قدرت هستند  

لازمـه ایـن ایـده    . کنـد تـصحیح تواند شهودهاي اخلاقی را     خود، یک شهود اخلاقی نیست، اما می      
کـه اکثـرِ   درباره شناخت اخلاقی، این است که ممکن است کل یک جامعه به این شـناخت برسـند       

.کارِ درست، خطا بوده استةشان دربارشهودهاي برجسته
ن پرسـش چـه   ین نوع از شناخت وجود دارد؟ ا     یا ا یآ ،م که یپرسید ما م  یاما اکنون فرض کن   

یشناساز معرفت  يامتعلّق به شاخه   یک پرسشِ فلسف  ین  ی، ا یدگاه سنت یاست؟ از د   ینوع پرسش 
 ـانه، که من بـه آن علاقـه دارم، ا         یگرادگاه عمل یداما از   . است 4»فرااخلاق«موسوم به    ک ی ـن  ی

1. difference principle
2. summarizing generalizations
3. the Form of Good
4. metaethics
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اینکه چگونه به بهترین نحـو بـه تـاریخ چنـگ زنـیم ـ       ةدرباریپرسش،است1ییپرسش از کارا
اگـر  . ي را به وجود آوریـم عصرِ روشنگر به وسیله   شده   یشهرِ طراح آرمانچگونه به بهترین نحو     

ن نوع شناخت را به دسـت آورنـد، در          یکنند ا یش م که تلا  ییهاآن يهاتیفعالبه نظر برسد که     
م ینکه تصور کنیاست بر ا یلیدلکاربرد چندانی ندارد، این امر      شهر  ن آرمان یاواقعیت بخشیدن به    

، بـا  یاخلاق ـيشـهودها دادنر یی ـرسد کـه اکثـرِ کـارِ تغ   باگر به نظر . وجود نداردین شناخت یچن
 ـی، دل مان این امر  و نه با افزایش دادن شناخت      تمان انجام شده اس   احساسات کردنيدستکار یل

نـاس و  ییر افلاطـون، آکو ینظیلسوفانیاز آن نوع که فیشناختهیچ م که   یخواهد بود تا تصور کن    
.اش را داشتند، وجود نداردد به دست آوردنیکانت ام

اسـتدلال بـراي   گرایانه همان شکلی را دارد که  گرایانه علیه استدلال افلاطون   این استدلالِ عمل  
اسـتدلالی  .کننـد که علی الظاهر براي پیروزي در جنگ، فداکاري می         2قطعِ پرداخت پول به کشیشانی    

نظـر از سـربازان     کارهاي واقعی مربوط به پیروزي در جنـگ، صـرف          ۀرسد هم گوید به نظر می   که می 
از آنجـایی کـه بـه نظـر     ،ید کهگواین استدلال نمی. شودسالاران انجام میها و دریا  پیاده، توسط ژنرال  

از آنجـایی  ،گویـد کـه  در عوض می. رسد خدا وجود ندارد، احتمالاً نیازي به حمایت کشیشان نیست       می
مبنـاي اسـتدلال مـا      . که ظاهراً نیازي به حمایت از کشیشان نیست، احتمـالاً خـدا نیـز وجـود ندارنـد                 

قِ بـشر هـیچ چیـز را مـدیونِ شـناخت       رسد ظهورِ فرهنـگ حقـو     گرایان این است که به نظر می      عمل
انگیـز و احـساساتی اسـت،       هـاي غـم   دارِ شنیدنِ داستان  اخلاقی افزایش یافته نیست و همه چیز را وام        

. دار این نتیجه است که احتمالاً هیچ شناختی از آن نوعی که افلاطون در نظر داشـت، وجـود نـدارد   وام
فـشاري  رسد هیچ کارِ مفیدي از طریقِ پـا یی که به نظر میاز آنجا،پردازیم که حالا به این استدلال می    

یک ماهیت ادعائی غیرِ تاریخی انسان انجام نشده است، احتمالاً چنین ماهیتی وجـود              ] وجود[بر  
.هاي اخلاقی ما مرتبط باشدندارد، یا حداقل هیچ چیزي در این ماهیت نیست که با انتخاب

بخشی متوسل شدن بـه شـناخت اخلاقـی،         به اثر  به طورِ خلاصه، تردیدهاي من نسبت     
. اسـت، نـه تردیـدهایی دربـارة وضـعیت معرفتـی        3تردیدهایی دربارة کارایی علـت و معلـولی       

: نـدارد » فـرااخلاق «نظري مـورد بحـث تحـت عنـوانِ     تردیدهاي من ارتباطی با هیچ پرسش   
بینِ عقل و احساسات، یـا بـینِ   ] رابطۀ[ها، یا ها و ارزش هایی دربارة رابطۀ بینِ واقعیت    پرسش

چنـین  هـم . هاي راهنماي عمـل هنجاري و گزارههايشناختی و غیر شناختی، یا بینِ گزاره      ] امورِ[

1. efficiency
2. priests
3. casual efficacy
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گرائی اخلاقـی  تفاوت بینِ واقع. ندارد2گرائیو ضدواقع1گرائیهاي راجع به واقع   هیچ ارتباطی با پرسش   
بـه عـلاوه،   . اوتی اسـت کـه هـیچ تـأثیر عملـی نـدارد          گرایان، تف گرائی اخلاقی از نظرِ عمل    و ضدواقع 

تمایزِ افلاطونی است بینِ پژوهشی که هـدف آن حـلِ          ] وجود[هاي فرااخلاقی،   فرض این پرسش  پیش
. است» حقیقت به خاطر خود حقیقت    «له است و پژوهشی که متوجه هدفی موسوم به          ئکارآمد یک مس  

له بدانـد یـا   ئرا حلِ عملی مس) در فیزیک و نیز در اخلاق(ها اگر کسی به پیروي از دیوئی تمامِ پژوهش     
3.شدپافرو می] افلاطونی[باوري را راهنماي عمل تلقی کند، این تمایز هربه پیروي از پیرس 

1. realism
2. antirealism

:امروز بحث فرااخلاقی به نحو قابل تحسینی در مقالۀ زیر خلاصه شده استوضعیت. 3
Stephen Darwall, Allan Gibbard, and Peter Railton, "Toward Fin de Siécle Ethics: Some
Trends", Philosophical Review 101 (January 1992), 115-89.
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که با اشتیاقِ خود این نویسندگان » پردازانی هستندبه رغم خواست خود، فرا نظریه«ها گیرند که آنکنند، نتیجه میمی
هـا تـلاش چنـدان بـه خـرج      آن). 183، ص(» انـد اندازهاي آن، سهیمهاي آن و چشمشرط-به فهم اخلاق، پیش  «

وجود نداشـته  » اخلاق«تاریخیِ قابل فهمی به نام   نظر را بپذیرند که ممکن است هیچ موجودیت غیر        دهند تا این    نمی
شناسی یا تاریخ   شناسی، روان گوید که اگر فیلسوفان اخلاق مقداري بیشتر دربارة انسان        پاراگراف پایانی مقاله می   . باشد

هـایی،  سازد که، بـا یـا بـدون چنـین کمـک       ی روشن می  اما پاراگراف ما قبل پایان    . بدانند، ممکن است مفید واقع شود     
.»یابدهاي پیچیده و فرهیخته دست میکند، و به دیدگاهفلسفۀ فرااخلاق معاصر به جلو حرکت می«

هـا دربـارة روشـی کـه مـا      برخی اندیشه«کنم که مقایسه این مقاله با مقالۀ خانم آنت بائر با عنوان            من فکر می  
Some Toughts on the Way We Moral Philosophers Live(» کنیمندگی میفیلسوفان اخلاق اکنون ز

Now (Monist 67, no. 4 [1984], کند که فیلـسوفان اخـلاق   در آنجا بائر بیان می. آموزنده است) (490-7
حمـل  مان را ت  گاهی باید مانند سقراط بررسی کنند که چرا سایر افراد جامعه نه تنها باید کارهاي              گاهحداقل«

اي و  آیـا افـزایش نـسبتاً زیـاد فیلـسوفان حرفـه           «پرسد کـه    او در ادامه می   . »ها حمایت کنند  بلکه باید از آن   
هـا  فیلسوفان اخلاق، از نظر اخلاقی، چیز خوبی است یا خیر؟ این امر حتی اگر به ندرت مثل هجوم خرمگس                 

نابـاوري  - آگاهی و خود - من آن نوع خود    از نظر . »باشد، اما ممکن است به اندازه آزار و اذیت جغدها باشد          
دهـد، بـسیار مـورد نیـاز اسـت، امـا بـه طـور مـشهودي در کتـاب           اي که بائر نشان مـی    فرافلسفی و تاریخی  

Philosophical Review شماره صدم (غائب استPhilosophical Review که مقاله[Toward Fin de

Siécle Ethics]انـد کـه فرهیختگـی    ان مقالات این شـماره متقاعـد شـده   نویسندگ). در آن چاپ شده است
رشته فلسفی براي اثبات کارایی اجتماعی آن کـافی اسـت و بـه هـیچ وجـه تحـت تـأثیر                      - فزاینده یک زیر    

.اندقرار نگرفته» فلسفۀ مدرسی رو به انحطاط«غرولندهاي 
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اند، ممکن اسـت یـاد و خـاطرة برخـی از            لکن، حتی پس از اینکه کشیشان بازنشسته شده       
دانِ ما بسیار قـدر   . وسیلۀ جامعه گرامی داشته شود     هنوز به ) هابه ویژه خاطرة پیشگوئی آن    (ها  آن

انـد،  ها حقایق را کشف کرده    فیلسوفانی همچون افلاطون و کانت هستیم، نه به این دلیل که آن           
شهرهایی که ایـن  آرمان-گویی کردند شهرهاي جهانی را پیشها آرمان بلکه به این دلیل که آن     

     هـاي  ن ممکن است به خطا رفته باشند، اما اگر پیـشگوئی   آ فیلسوفان در بیان بسیاري از جزئیات
مـادامی کـه توانـایی    . گاه براي رسیدن به آن تلاش نکنیمها را نشنیده بودیم ممکن بود هیچ آن

تـرین  مهم» انسان چیست؟ «و به ویژه براي بحث کردن درباره این پرسش که            شناختنما براي   
هـاي  گـویی افـرادي همچـون افلاطـون و کانـت پـیش       رسید،  ها به نظر می   چیز دربارة ما انسان   

شهري را با ادعاهائی درباره شناخت چیزي عمیق و مهـم همـراه کردنـد ـ چیـزي دربـارة       آرمان
امـا ایـن توانـایی و آن        . آگـاهی اخلاقـی مـشترك      1یـا جایگـاه اسـتعلایی     ] یا روح [قواي نفس   

. رسـند تر به نظر می   اهمیتر کم اند که بسیا  ها در طول دویست سال گذشته، جائی رسیده       پرسش
گرایی حقوقِ بـشر منـسوخ شـده        رابوسی این تغییرِ دریاي فرهنگی را در این ادعاي خود که مبنا           

شـناخت، بـراي   چرا: ها خواهیم پرداختدر ادامۀ این مقاله، به این پرسش. کنداست، خلاصه می 
تر شـده اسـت؟ چـرا    اهمیتار کمتصورِ ما از خود، نسبت به آنچه که دویست سالِ پیش بود، بسی    

فرهنگـی،  -تلاش براي بناي فرهنگ بر ماهیت، و تعهد اخلاقی بر شناخت امور جهانشمول فـرا              
تر شده است؟ چـرا ایـن   اهمیترسید براي ما بسیار کم از آنچه که در عصر روشنگري به نظر می        

قـع، حقـوقِ لیـست شـده در     هـا در وا قدر طنین و تأثیر ناچیزي در پرسیدن از اینکـه آیـا انـسان         
وجود دارد؟ به طورِ خلاصه، چرا فلسفۀ اخلاق به بخشِ کمرنگـی از    » اعلامیۀ هلسینکی را دارند   

فرهنگ ما تبدیل شده است؟
یک پاسخ ساده این است که بینِ عصرِ کانت و عـصرِ مـا، دارویـن، بـا اسـتدلال، اکثـر                 

. ا داراي یک عنصرِ اضافی ویژه هـستند       هاندیشمندان را از این دیدگاه منصرف کرد که انسان        
استعدادي هستیم، حیواناتی به اندازة العاده بااو بسیاري از ما را متقاعد کرد که ما حیوانات فوق

کـنم ایـن پاسـخ در       مـن فکـر مـی     . مان را بـه عهـده بگیـریم       کافی باهوش که تکاملِ آینده    
چـرا دارویـن نـسبتاً،    : شودمیخودش، درست است، اما این پاسخ به پرسشِ دیگري منجر حد
این راحتی موفق شد؟ چرا او سببِ جوش و خروش فلسفی خلّاقانه، آن گونه کـه گالیلـه و                   به

نیوتون شدند، نشد؟

1. transcendental status
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ةســد1دیــمِ جدلــعۀلیعــت بــه وســیاز طبیتیلــوکرـــیتیدمــوکریرِ اتمــیتــصويایــاح
نــوع کــاملاً ابــداعِ ییعلااســتۀدر ابــداعِ فلــسفرا بــا تــرس و تهدیــد وادار بــه هفــدهم، کانــت 

تنــزلّ 2»نمــود«ت یرا بــه وضــعیرِ جهــانِ اتمــیکــه توانــست تــصوکــرد از شــناخت ياتــازه
 ـااین  کانت،   ۀنمون. دهد بـاب  متخـصص در  یـک  لـسوف بـه عنـوانِ     یفرا تـرویج کـرد کـه         دهی
 ـآکـار  بـه  یفرهنگ ـیتوانـد بـه عنـوانِ داورِ عـال    یشناخت محد و مرزهاي    ت و   یماه لکـن  3.دی

 ـافرا رسید جالب توجـه بـه نظـر آمـدن            ن  یزمانِ دارو قتی  و . از قبـل شـروع شـده بـود    ده ی ـن ای
د یــرا پد5گرائــیروحیــه ضـد ماهیــت نــوزدهم، ةسـد يمــسلّط بـر جهــانِ فکــر 4گرایــیخیتـار 
ــودآورد ــابرا. ه ب ــیبن ــداروین وقت ــردر و هگــل 6در مکــان تکــاملی، او ظهــور کــردن ی کــه ه

در ایــن مکــان ســکنی کــه یشمندانیــاند. جــا گرفــتودنــد، کــرده بشــروع بــه آبادســازي آن 
نحـوه ایجـاد    ةد دربـار  ی ـجد يهـا دهی ـهـا ا  آن. نـده نظـر داشـتند     یت، بـه آ   یابد ي، به جا  گزیدند

 ـتغ یـت نِ مطلوب یـی تع يثابـت بـرا   تغییر را بـه معیارهـاي        يهـا افـراد   آن. دادنـد یح م ـ یر تـرج  یی
.اندخ شدهمنسوچه هر دو یکنند افلاطون و نیهستند که فکر م

تمایل فزاینده ما براي جایگزینی     ] نیز[بهترین تبیین براي پیروزي نسبتاً آسانِ داروین و         
العـاده در   هاي نوزدهم و بیستم شـاهد افـزایشِ فـوق         ، این است که سده    شناختبه جاي    امید

این افزایش، شـتابِ   . ثروت، سواد و فراغت در میانِ کشورهاي اروپایی و آمریکایی بوده است           
رویـدادهایی همچـون انقـلابِ      . اي را در میزانِ پیشرفت اخلاقی ممکن ساخته است        سابقهبی

، اندیشمندانِ سـدة نـوزدهم در   ]اروپا[= فرانسه و پایانِ تجارت برده آن سوي اقیانوس اطلس  
دانیم که در عصري زندگی  به اندازه کافی می   : انگیخت تا بگویند  هاي ثروتمند را بر   دموکراسی

1. new science
2. appearance

نسبت به 1800است دربارة نیازي که حدود سال فیخته یادآور مفیدي) رسالت انسان(Vocation of Menکتاب. 3
سخت . شهري را از بند علومِ طبیعی رها سازدامید آرمان ] بتواند[شد تا   اي شناختی به نام فلسفه احساس می      رشته

کـسانی کـه نتوانـستند آنچـه کـه      . اشـد نگ در واکنش به داروین نوشته شـده ب       مساست تصور کنیم که کتابی ه     
گوید را تحمل کنند، معمولاً به عقب، به پـیش از عـصر روشـنگري یعنـی بـه ایمـان مـذهبی سـنتی            داروین می 

فلسفی بین علم و ایمـان در اروپـاي سـدة نـوزدهم بیـانگر ایـن اسـت کـه اکثـر          تعارض نادقیق و غیر . بازگشتند
شـناخت تولیـد کنـد، شـناختی کـه       -اي از اَبر    تواند گونه ند که فلسفه می   توانستند باور کن  اندیشمندان، دیگر نمی  

.شناختی پیروز شودهاي فیزیکی و زیستتواند بر نتایج پژوهشمی
4. historicism
5. antiessentialist
6. evolutionary niche
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مـا نیـاز     1.توانیم چیزهاي خیلی بهتري بـراي خودمـان بـسازیم         ها می انسان] ما[کنیم که   می
هاي غیرِ تاریخی دربارة اینکه ما نداریم تا در پسِ این واقعیت تاریخی براي رسیدن به واقعیت

.واقعاً چیستیم، کندوکاو کنیم
تـر از آن  ریپذبه مراتب انعطافها انسانم که یادر دو سده پس از انقلابِ فرانسه، ما آموخته        

يریپـذ ن انعطافیاهر قدر بیشتر تحت تأثیر . کردندیکه افلاطون و کانت تصور م   چیزي هستند   
هرچـه بیـشتر بـا    . شـویم مند میعلاقهمان یخیرِ تاریت غ یپرسش از ماه  به  کمتر  گیریم  قرار می 
بـه  کنـیم البتـه نـه    درك مین را یودارشویم، بیشتر مواجه میمان ـ خودینیآفرباز يبرافرصتی  
کننـدة فـراهم بـه عنـوان  ، بلکه چیستیمما واقعاً اینکه گر در باب یدیۀک نظر یةدهندارائهعنوان  

وانـات  ینکـه مـا ح    یاگفـتنِ   امـروزه   . لازم نیست بپرسیم واقعاً چیستیم    نکه چرا ما    یا يبرا یلیدلا
 ـنانـه ن یبو بـد   یفلـسف  یسـخن به معناي گفتنِ    م،  یهست یهوشبا و یاس ـیسیست، بلکـه سـخن  ی
خـواهیم توانـست خـود را بـه هـر      م یکن ـکـار   گر  یکـد یم بـا    یتـوان باگر ما    :یعنیوارانه است   دیام

، پرسـشِ کانـت را کـه      امرن  یا.هوش و شجاعت ما اقتضاي تصور آن را دارد، تبدیل کنیم          آنچه
را  یجهـان نوع  ما چه   «کند که   ین م یگزین پرسش را جا   ینهد و ا  یم يبه کنار » ست؟یانسان چ «
»م؟یآماده کنفرزندانمان يم برایتوانیم

» ست؟یچها  انسانقِ  یو عم  یخیرِ تار یت غ یماه«که  معنا  ن  یبه ا » ست؟یانسان چ «پرسشِ  
م، تنهـا  یهـست 2عاقلوانِ  یحتنها  ما   که، ن پرسش است  یج به ا  یونِ پاسخِ را  یخود را مد  محبوبیت  

بـه  ، ین پاسـخ یچن ـمحبوبیت ته مانـده   . احساس کند  ینکه فقط و نه ا   ،بداندتواند  یکه م  یوانیح
چ یه ـگرایـی  اسـت مبنـی بـر اینکـه احـساسات     آور کانت شگفتيادعادلیل محبوبیت ته مانده     

یانـسان يامـر یفرهنگفراز و یمتمایبه شکلنیز چیزي وجود دارد که اخلاق ندارد، و ارتباطی با  
 ـ، اعتمـاد    یبـا عـشق، دوسـت      ارتبـاطی چ  ید و ه ـ  شویده م ینام» یتعهد اخلاق حسِ  «است که    ا ی

دانند که هولوکاست روشن سـاخت  میاز اندیشمندان معاصر به ویژه در فرانسه و آلمان، این را امري آشکار  برخی. 1
و اینکه در پایان سـدة بیـستم مـا    -اند خاسته بود، متروك شده که امیدها براي آزادي بشر که در سدة نوزدهم بر         

اما حتی همین اندیشمندان در لحظاتی که کمتـر  . دانیم که پروژه روشنگري محکوم به فنا است       ها می مدرنپست
البتـه بایـد همچنـین      . دهنـد کثر تلاش خود را براي پیش بردن این پروژه به خرج می           دهند، حدا وعظ و اندرز می   

گفتن این حرف که پاسخِ ما به هولوکاسـت نبایـد ایـن    . کنند، چرا که هنوز کسی پروژه بهتري را ارائه نداده است      
اي ایـم، بلکـه بـه اراده   ادعا باشد که ما فهم جدیدي از ماهیت بشر یا فهم جدیدي از تاریخ بشر را به دست آورده           

.ایمبراي به پا خاستن و دوباره تلاش کردن، دست یافته
2. rational
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، کـارِ  یچون رابوسمهيم، افرادیباور دارلهئاین مسکه ما به یتا زمان. نداردیاجتماع یهمبستگ
.است، دارنداي منسوخ پروژهحقوقِ بشر ییگران که مبنایدر متقاعد کردنِ ما نسبت به ایسخت

د اخلاقـی اسـت            که مفهو  آنچه براي چیره شدن بر این ایده       می منحصر به فـرد از تعهـ
چـه چیـز مـا را از سـایر حیوانـات متفـاوت              «کند، این است کـه در برابـرِ پرسـشِ           کمک می 

دسـت  » توانند احساس کنند  ها تنها می  توانیم بدانیم و آن   ما می «، از این پاسخ که      »سازد؟می
تواننـد،  هـا مـی   تري از آنچه کـه آن     توانیم در اندازة بسیار وسیع    ما می «ما باید پاسخِ    . بشوییم

این جـایگزینی بـه مـا اجـازه         . را جایگزین نماییم  » احساس همدردي کنیم   یکدیگرنسبت به   
خواهد داد تا این نظر مسیح را کـه عـشق بیـشتر از شـناخت اهمیـت دارد، از بنـد ایـن نظـر             

ی کـه مـا تـصور       تـا زمـان   . ما را آزاد خواهد سـاخت      شناخت حقیقت افلاطونی رها کنیم که     نو
قـدرتی بـه نـام      (گـردد   مـی  نیکوکـاري  باعثکنیم یک قدرت غیرِ تاریخی وجود دارد که         می

.گرایی را پشت سر بگذاریم، قادر نخواهیم بود تا مبنا)حقیقت یا عقلانیت
ش یاست که پی، استدلالییگراپشت سر گذاشتنِ مبناين و احتمالاً تنها استدلال برا     یبهتر

ن کار به ما اجازه خواهد داد       یتر خواهد بود، چرا که ا     مؤثّراگر چنین کنیم،    : امهاد کرده شنین پ یاز ا 
 ـ، بر تربیت احساساتی و عاطفی احساسات و کنترل  مان را بر اداره   توانِ  ـا. میمتمرکز کن ن گونـه  ی

کمتـر وسوسـه   به طوري که    سازد  یگر آشنا م  یکدیمردم را با    انواع مختلف   یآموزش به قدرِ کاف   
اداره و  ن  ی ـهـدف ا  . انسان تصور کننـد   شان متفاوتند، شبه  -را که با خود    یرِ مردم یند تا سا  شویم

.است» مانند مایمردم«و » مردم همنوع ما«به عبارات توجه ، گسترش دادنِ کنترل احساسات
تـوانم انجـام    یافته م ـ یش  یافزا ییکارا مبتنی بر ن استدلال   یل ا یآنچه که من در تکم     ۀهم

شـناخت  موفق شد ما را قانع کنـد کـه     افلاطون  این است که چگونه     ةدربار یدگاهید ۀهم، ارائ د
ۀف ـیکـرد وظ  یافلاطون فکـر م ـ   . ت دارد ی، اهم کردتصور می همان قدر که او      شمولقِ جهان یحقا

یباشم؟ چرا اخلاق ـ   ید اخلاق یچرا من با  «از این دست است که      ییهالسوفان پاسخ به پرسش   یف
اسـت کـه    ها  خود انسان باشم؟ چرا به نفعِ      یاست؟ چرا به نفعِ من است که اخلاق        یبودن عقلان 

ن روشِ بحث کردن بـا  یکرد که بهترید، چرا که تصور میشیاندین گونه م یاو ا . »د؟نباش یاخلاق
دارند که از آن     یها ثابت کند که نفع    که به آن  است  ن  یا1کالیکلسماخوس و   یچون تراس  يافراد

 ـ یله افلاطـون تمـا    ین وس ـ یبد. کسب خودشناسی بودن و    یدر عقلان  ینفعاند،  خبریب نِ خـود   یزِ ب
ینِ تعهد اخلاقیز بیز به تماین تمایکانت، ادر زمان اما . دکرل ین بر ما تحمین و خود دروغ یراست

1. Callicles
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ۀفلـسف . ل شـد ین، تبدییقابل تعیر و به نحوِ تجرب    یپذانعطاف1نفع شخصی و  پذیر  انعطافمطلق  
، تقابلی که فهمِ این مسئله استو اخلاقنفع شخصی نِ یتقابل بمملو از اینمعاصر هنوز    اخلاقِ

سازد که افتخار من به اینکه بخشی از فرهنگ حقـوقِ بـشر هـستم، در مقایـسه بـا               را دشوار می  
.دیگر یک امرِ بیرون از خودم نیست2،اشتیاقِ من براي موفقیت مالی جنسی

زدن بـا افـرادي   رسید که سروکلهچون ارسطو، به این نتیجه میمن، هبود که افلاطو  بهتر می 
، چگـونگی اجتنـاب از داشـتنِ    فایده چندانی ندارد و مسئلۀ اصلی  چون تراسیماخوس و کالیکلس     مه

فـشاري بـر اینکـه      افلاطـون بـا پـا     . هائی است که مثل تراسیماخوس و کالیکلس خواهند بـود         بچه
تر از احساسات، یعنی قدرت عقل، افرادي را که بدونِ کسبِ      قدرتی بالا تواند از طریقِ تمسک به      می

اخلاق را کـج بنـا   ۀاند، دوباره تربیت کند، خشت اولِ فلسف     احساسات اخلاقی مناسب به بلوغ رسیده     
ستیز تمرکـز  او فیلسوفانِ اخلاق را سوق داده است تا بر شکلِ نسبتاً نادري از فرد جامعه    . نهاده است 

اخـلاق بـه نحـوِ     ۀفلـسف . اي نسبت به هیچ انسانی ندارد مگر خـودش        فردي که هیچ نگرانی    کنند،
نـسبتاً محـدودي از      ۀفردي که رفتارش با طبق ـ    : دیده گرفته است  تر را نا  مندي مورد بسیار رایج   نظام

طبقـه  هایی که بیرون از ایـن پر از نظرِ اخلاقی بدون اشکال است، اما نسبت به رنجِ آنپاهاي بی دو
3.تفاوت استداند بینما میها را انسانهستند، یعنی رنجِ کسانی که آن

4خودپرستانکه اگر کنند فکر میلسوفانِ اخلاق یکه فبنیان نهاد يافلاطون امور را به نحو

ةدربـار هـا ـ قانع کردن از راه صحبت کردن بـا آن  د خودپرست باشندیعاقل را قانع نکنند که نبا
، مشکل مـا اما خودپرست عاقل. اندخوردهشکست -شان شدهفراموش اما متأسفانه،   ،یخود واقع 

ختنـه شـده     يهـا هستند که مـسلمانان را سـگ       يدلاور و شرافتمند   يهاصربمشکل،  . ستین
است که دوستانِ خود را دوسـت دارد و مـورد مهـر    یقِ خوبیسربازِ شجاع و رف   مشکل،  . دانندمی
.داندینهاد مناك و بدخطرماده سگانی ها و را فاحشهها است، اما زنانآن

1. self-interest
2. sexual

ها ، که در میان خود، بسیار سفت و سخت در بند رسم           ]این نیکان [اینان  «حق داشت به ما یادآوري کند که         نیچه. 3
در رفتار با [و نیز در بند مراقبت و غیرت نسبت به یکدیگرند، و         داشتن و سپاس داشتن   و پاس داشتن و آیین نگاه       

دهنـد، چـون پـاي از       رفتاري و وفاداري و غرور و دوستی نشان می        را چنین سرشار از توجه و نازك      خود] یکدیگر
رانِ شـکاري  جـانو ] بـوم بیگانـه اسـت   -و-یعنی پاي بـدان جـاي گذارنـد کـه مـرز         [جاي خویش بیرون نهند،     

.»زنجیرگسیخته را مانند
(The Genealogy of Morals, trans. Francis Golffing [Garden City, N.Y.: Doubleday, 1956], 174).

.]ترجمۀ فارسی برگرفته از داریوش آشوري است[
4. egotist
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نشان کردن  تواند مردم را با یکدیگر بهتر کند، خاطر       کرد روشی که می   افلاطون فکر می  
اما فایده چندانی ندارد کـه بـه        . آن چیزي است که همه به طور مشترك دارند یعنی عقلانیت          

بسیاري از مسلمانان و زنـان در ریاضـیات،          نشان کنم که  افرادي که بالا توصیف کردم، خاطر     
هاي جوانِ متعصب و رنجیده خاطر، کاملاً آگاه بودند کـه       نازي. مهندسی و حقوق توانا هستند    

هـا هنگـامِ اذیـت    اند؛ اما این امر تنها به لذت آن    هوش و تحصیل کرده   بسیاري از یهودیان، با   
ارد کـه چنـین افـرادي را بـه درك کـردن      ین فایده چندانی ندنهمچ. افزودکردن یهودیان می  

کانت و موافقت با اینکه کسی نباید با فاعلِ عاقل صرفاً بـه عنـوان وسـیله رفتـار کنـد، وادار                  
نماییم، چرا که همه چیز به این مسئله موکول است که چه کسی هم نوع ما یعنی یک فاعـلِ      

عاملیت عقلانی مترادف بـا  شود ـ در آن معنایی که  عاقل در تنها معناي مرتبط، محسوب می
.استماناخلاقیعضویت در جامعۀ

به ] هم نوع آنان  [ن  یپوستان چن اهیساکثر  د پوست،   یاکثرِ مردمِ سف  از نظر   ن اواخر، هنوز    یتا ا 
 ـ  اکثر  ان،  یحیاکثرِ مس از نظر   ن حدود،   یا هم یهفدهم   ةتا سد . آمدندیحساب نم  ن بـه  یکـافران چن
مـردان در  از نظر اکثـر     . ندمدآیبه حساب نم  چنین  ان  یهودیز  یها ن يناز از نظر . آمدندیحساب نم 

 ـ    اکثـر   شان کمتر از دو هزار پوند اسـت،         آمد سالانه نِ در یانگیکه م  ییکشورها ن یزنـان هنـوز چن
 ـ  يالـه یقب يهاهر گاه که رقابت   . شوندیمحسوب نم  هـا و   لـه یقب يابنـد، اعـضا   یت  ی ـاهم یو ملّ

، بـه  بـودن فاعلِ عاقـل  ناشی از احترام  شرح کانت از    . شوندینممحسوب  چنین  ب،  یرق يهاملّت
د، نـسبت بـه   یکنیخودتان احساس ممانند یرا که نسبت به مردم   ید احترام ید که با  یگویشما م 

سـاختنِ   یعرف ـ يمناسب برا  یو فرمول  یعالدیدگاهی  ن امر،   یا. دیدهتعمیم  پر  یب يپاهاتمامِ دو 
بر مقدمات یمبتنیهرگز با استدلالدیدگاه ن یاما ا. استسیحیت در دین مها انسانيبرادراصل 

يپساروشنگر ییفرهنگ اروپا  ۀخارج از حلق  . نخواهد شد هرگز  نشده است و     یبانیطرفانه پشت یب
را اداره و   گر  یکدیست سال احساسات    یکه به مدت دو   نسبتاً در امان و مصونیت      مردمِ   ۀحلقیعنی  

ک ی ـت در   یستند که چـرا عـضو     یله ن ئن مس یقادر به فهمِ ا    یمردم به سادگ  ، اکثرِ   )اندکنترل کرده 
ل ی ـن دل ین امر به ا   یا. باشدیکاف یاخلاق ۀک جامع یت در   یعضو يبراباید  ،  یشناختستیز ۀگون

یهـا در جهـان  ل اسـت کـه آن  ین دلیبه ا، بلکه نوعاًستندیعاقل نیکافةها به انداز ست که آن  ین
خواهد بود  ـناكخطريواروانهیدر واقع اغلب به نحوِ دـ خطر  ار پریبسدر آنکنند که یمیزندگ

 ـیفه و قبیخانواده، طابه وراي   اجازه داده شود که      یاخلاق ۀک فرد از جامع   یو فهمِ   حس  که به    ۀل
.گسترش یابدخود 
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دها نـسبت بـه     یسفکه  ] فرهنگ[به منظور مسلط کردن یک فرهنگ حقوق بشري بر این           
نـسبت بـه     1و افـراد معمـولی    هـا،   هـا نـسبت بـه مـسلمان       ان نسبت به زنان، صرب    ها، مرد اهیس

یبـا آنچـه کـه رابوس ـ   ما ۀگونارتباط یافتن  کمک کردن به     برترند و به منظور   2انیگراهمجنس
اي ندارد با کانت هم سخن شویم کـه، توجـه کنیـد کـه               هیچ فایده نامد،  یم3»ياارهیس ۀجامع«

، ش پا افتاده استیپيهان تفاوتیتر از اتان، مهمتیانسانیعنید، یاردطور مشترك آنچه شما به 
از يزیم در پاسخ خواهند گفت که اصلاً به چ       یکنیاقناعشان تلاش م   يکه ما برا   یکسان چرا که 

د با  یها با که آن  رنجاند، به لحاظ اخلاقی می    دگاهین د یا ا رين افراد یچن. کنندیتوجه نم این نوع   
کـه گـوئی   اه یا با کاکا س   ی،  است برادراي رفتار کنند که گوئی      به گونه ست  یشاوند ن یکه خو  یکس
ک که گوئی ی ـک کافر یا با   ی،  ی است ک فرد معمول  باز که گوئی ی   جنسهمک  یا با   ی،  است دیسف

بـه  ستند، ی ـکنند انسان نیکه فکر مید با کسانیکه با رنجاند  میدگاه  ین د یا ا رها  آن. مؤمن است 
هـا  ند که تمام لذتیگویها مبه آن گرایان  یدهکه فا  یهنگام. که گوئی انسانند   رفتار کنند اي  گونه

اندیـشی  ژرفما، به طورِ برابـر بـه      یشناختستیز ۀگون ياعضا ياحساس شده از سو    يهاو رنج 
درگیر شـدن در چنـین   ییند که توانایگویمها  که پیروان کانت به آن     اخلاقی مربوطند، یا زمانی   

هـا پاسـخ   آن. کننـد نمـی هـا بـاور   اسـت، آن   یکاف یاخلاق ۀت در جامع  یعضو يبرااندیشی  ژرف
کـه   ییزهایتماوضوح روشن، یعنی    به   یِاخلاق يزهاینسبت به تما   یلسوفانین ف یدهند که چن  یم

.رسندیتوجه به نظر می، بمحترمی قائل استهر فرد 
معقول، نیست؛ بلکه پاسخی   هیچ وجه نا   اي نیست، همچنین به   این پاسخ تنها یک ابزارِ خطابه     

ها را براي پیوستن بـه      بایست دوست بداریم تا آن    این افراد، افرادي که ما می      هویت. از ته دل است   
متقاعد کنیم، به فهمشان از اینکه چه کسی نیستند، عمیقاً وابسته            4محورفرهنگ حقوقِ بشري اروپا   

اندبه طورِ نسبی تحت تأثیر روشنگري اروپایی قرار نگرفتهاکثرِ افراد ـ به ویژه کسانی که   . است
-داننـد  خاصی از انسان میخوبِنوعدانند بلکه  در درجۀ نخست، خودشان را فقط انسان نمی        -

شان از    . العاده بد تعریف شده اسـت نوعی که در ضدیت آشکار با یک نوع فوق      آنچـه بـراي فهمـ
، نیـستند بـاز  ، همجـنس نیـستند ها کافر  ین است که آن   اینکه چه کسی هستند بسیار مهم است ا       

هـا بـه فقـر و استـضعاف کـشانده شـوند و              درست تا جایی که آن    . نیستند5، نجس نیستندمؤنّث  

1. straights
2. gays
3. planetary community
4. Eurocentric
5. Untouchable
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آنچه که نیستند شان دائماً در خطر باشد، تقریباً چیزي نخواهند داشت جز افتخار به نبودن    زندگی
بود، » مانعضوِ قبیله «مترادف با   » انسان«که واژه    از آن زمانی  . تا عزت نفس خود را حفظ کنند      

،واقعیهاي  ما، یعنی انسان  . ایماین گونه تصور کرده    عالیها را برحسب اعضاي     ما همیشه انسان  
.ایمهاي اولیه یا منحرف شده یا ناقص انسانیت مقایسه کردهرا، با نمونهخودمان

یی، با اسـتفاده از آن توانـا       عالیيهاما انسان  م که یم اظهار کن  یلیما محورما متفکرانِ اروپا  
موافقت بـا   عدم  که  گوئیم  مین  یبنابرا. میاره شده یچ 2بینیکوتهن  یبر ا  1،عقل یعنی،  عالی انسان

ن روش، ممکن است باعـث شـود   یبه اها واژهن یما از ا  ةاستفاد. است»يداورشیپ«به خاطر   ما  
بـه مـا   3رشی ـکتـابِ اخ   ۀم، کـه در مقدم ـ    یکان ده ـ ت ين سر یگن مک یکه ما در موافقت با کول     

 ـاد گـرفتنِ زبـان فرانـسه ن       ی ـیصِ درست از غلط بـه سـخت       یاد گرفتنِ تشخ  ید که   یگویم . ستی
 ـ یاخلاق ـ يهـا دگاهی ـدهد که تنهـا موانـعِ موافقـت بـا د          یح م ین توض یگمک و  يداورشیاش، پ

.پرستی استخرافه
یانیاز ما، اگـر شـما بـه دانـشجو          ياریبس مانند: را بفهمد ن  یگمکمنظور  تواند  یمشخص  

 ـبـا ا انـد و پرورش یافتـه هولوکاستیۀد که در سا یدهیدرس م   ـ بـاور  ن ی ه ی ـعليداورشیکـه پ
بـه  هـا را  ست تا آن  ی، چندان دشوار ن   اندبار آمده است،   یزِ وحشتناک یچ یا مذهب یينژاد يهاگروه

هـدایت  ان و ماننـد آن  ی ـگراجـنس هموقِ ن، حق ـیسقط جنةدرباری رایجبرالیليهادگاهیدسمت  
تمام آنچـه کـه     . دیوانات منصرف کن  یح] گوشت[ها را از خوردنِ     ممکن است آن   یشما حت . دیکن

بـه  ،طـرف مقابـل  يهااستدلالۀد که همیها را متقاعد کنن است که آن ید ا ید انجام ده  یشما با 
  اداره و کنتـرل    ن کار را با     یشما ا ] قعدر وا [. شوندیمتوسل م » ربطیب یاز نظرِ اخلاق  «ملاحظات
خوار شده و مورد ستم تصور کنند، انجام يرا به جاخودهاکه آناي گونهبه هاآناحساسات افراد

هـائی غیـر   واژهتشان را بـا  یتا هوند که مشتاقند خوبيبه قدریانین دانشجویاکنون چن. دیدهیم
، ها مشکل دارنـد با آنا خوب بودن بان ین دانشجوایکه یتنها کسان. ف کنند یتعر 4سازمحرومیت

متجـاوزان جنـسی    ،  یانِ مذهب یگراادیبندانند یعنی   می 5عقلها را بی  دانشجویان آن که  اند  یکسان
.فخر فروش6نژادپرستانا یگر، سخره

1. Reason
2. primitive parochialism
3. Colin McGinn, Moral Literacy: or, How to Do the Right Thing (London: Duckworth, 1992), 16.
4. nonexclusionary
5. irrational

6. skinhead: ]مترجم[شکل گرفت یغربيستم در کشورهایمۀ دوم سدة بینژادپرستانه که در نیجنبش
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گـزار نـسبت بـه    و احتـرام درامـان  ، مرفـه دار، خـوب، روا   جویانیی از دانش  هاپرورشِ نسل 
يکـه بـرا  آن چیزي است ـ  همهـ در واقع است  يزیجهان، تنها چيهادر تمامِ بخشگران،ید

هـا  مانند اینيشتریبيهابچههر قدر . از استیمورد نيشهرِ روشنگرآرمانیک  به دست آوردنِ    
اما . تر خواهد شدیتر و جهانيفرهنگ حقوقِ بشرمان قوبه همان اندازه م،  یپرورش ده بتوانیم  را  

يدارروارا به افراد نا» عقلبی«م که برچسبِ یق کنیان را تشوین دانشجو یست که ا  ین یخوب ةدیا
کـه  گویـد  مـی یکـانت ـیافلاطونها مشکل دارند، چرا که آن انگ  در رواداربودن با آن   که  بزنند  

غیـر  بر بخشِ بـد و     ستتوانین افراد م  یروحِ ا  لانیشتر، بخشِ خوب و عق    یتلاشِ ب  یفقط با کم  
ن افراد بـد    یم که ا  یدانیرا م  یزيکه ما افراد خوب چ    گوید  انگ می ن  یا. روز شود یپها  عقلانی آن 

، تمامِ آنچه با این همه. دانندیرا نمعقلی خودشان است که آن تقصیر بی ن احتمالاً   یدانند و ا  ینم
کمـی  آگـاه و  ـ  شتر خـود ی ـبیشتر فکر کنند، کمیبین است که کمید انجام دهند ایها باکه آن

.باشندبیشتر عاقل 
امــا باورهــاي افــراد بــد در مقایــسه بــا ایــن بــاور کــه نــژاد، مــذهب، جنــسیت و تــرجیحِ  

شـناختی  هـا بـا عـضویت در گونـۀ زیـست     جنسی به اخـلاق ربطـی ندارنـد ـ و نیـز همـۀ ایـن       
، »رفتـارِ غیـر عقلانـی   «اصـطلاحِ  . نیـستند » غیـر عقلانـی  «شـوند کمتـر یـا بیـشتر     ساخته می 

گـین بـه کـار رفتـه اسـت، چیـزي            مان گونه که به وسیلۀ فیلـسوفانِ اخـلاق همچـون مـک            ه
پرسـند  رفتاري نیست که ما چنـان بـه شـدت بـا آن مخـالفیم کـه وقتـی از مـا مـی                       «بیشتر از   

ــرا ــداریم   چ ــراي آن ن ــخی ب ــر پاس ــالفیم، دیگ ــا آن مخ ــه    . »1ب ــا ب ــت ت ــر اس ــابراین بهت بن
] دیگـر بـودن   [= د بـد در مقایـسه بـا مـا کـه بـه دیگـري                 مان بیاموزیم که این افرا    دانشجویانِ

. داوري نیــستندگــذاریم، کمتــر عاقــل و تیزهــوش نیــستند، و بیــشتر دچــارِ پــیش احتــرام مــی
شـانس  هـا بـه انـدازة مـا در شـرایط تربیـت خـود خـوش            بلکه مسئلۀ افراد بد این است کـه آن        

در تلاشـند تـا سـلمان رشـدي را           ما بـه جـاي آنکـه همـه افـرادي را کـه آن بیـرون                . اندنبوده
.ها را محروم تلقی کنیمبیابند و بکشند، غیرعاقل بدانیم، باید آن

امـا  . داننـد یم ـیشـناخت اخلاق ـ محـروم از  و قـت ین افـراد را محـروم از حق  یان ایگرامبنا
هـا را  کـه آن اسـت   ـتـر کننـده ممکـن دلالـت  يهـا حـل تـر و بـر راه  خـاص ، تـر ـ عینـی بهتر  

آن ، »تیــامن«منظــورِ مــن از . رديهمــدو تیــامن: میتــصور کنــتــر عینــیزِ یــدو چمحــروم از 

1. our spade is turned ] :مترجم[ن است یتگنشتایاز جملات مشهور ویکین اصطلاح برگرفته از یا
If I have exhausted the justifications I have reached bedrock, and my spade is turned.
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يگـران را بـرا    یدبـا   فـرد    سـت کـه تفـاوت     بـدونِ خطـر ا     یبه قدرِ کاف  است که   یط زندگ یشرا
ـ و اروپــا  ي کــایآمرمــردم . ســازدیمــيرِ ضــروریــاو، غداشــتنارزشعــزت نفــس او، حــس 

 ـار بیبـس -پروراندنـد  مـی در سـر    که فرهنگ حقوقِ بـشر را        يافراد يگـر یشتر از هـر کـسِ د  ی
اســت کــه آن نــوع واکنــشی » رديهمــد«منظــورِ مــن از . انــدبــودهط برخــوردارین شــرایــاز ا
 ـنوشـته اسـکیلس     ایرانیـان نامـه    شیدنِ نمـا  یها پس از د   یآتن آن نـوع  ش داشـتند،  یاز پ ـشیب

 ـپـس از خوانـدنِ      واکنشی که سفیدپوسـتان آمریکـائی         ـ   ۀکلب  ـ ماعمـو ت  ـ یب ش داشـتند،  یش از پ
 ـزیتلويهـا دنِ برنامـه ی ـکه ما پـس از د آن نوع واکنشی    و   ، یدر بوسـن یکـش نـسل ةون دربـار ی
 ـ  یب  ـامن. می ـش دار یش از پ  ـیگرنـد، بـه همـان دلا      یکدیهمـراه    رديت و همـد   ی کـه صـلح و      یل

هـا بایـد    هر چـه امـور دشـوارتر باشـند، تـرس شـما از آن              . همراه یکدیگرند ياقتصادوري  بهره
کنیـد یـا کمتـر تـلاش        تـر باشـد، کمتـر وقـت مـی         ر شود، هر چه وضعیت شـما خطرنـاك        بیشت
ــا آن مــی ــا دربــاره نظــرات مردمــی کــه مــستقیماً ب کنیــد، هــا احــساس همــدلی نمــیکنیــد ت

آمــوزشِ عــاطفی و احــساساتی تنهــا بــر روي افــرادي کــارگر اســت کــه از آرامــش . بیندیــشید
.نددرازمدت کافی براي گوش کردن برخوردار باش

م، یاست، بر حق باشمنسوخ شده حقوقِ بشرییگراشه که مبناین اندیدر ایاگر من و رابوس
م یتـوان یشمندان م ـی ـنکه چگونه ما اندیاةنسبت به کانت است درباريبهتر يوم راهنما یهآنگاه  

انِ ی ـدر م. میها مشتاقِ آن بودنـد، سـرعت ببخـش    آن يرا که هر دو    يشهرِ روشنگر تحققِ آرمان 
 ـبـائر، ه  . ن راهنمـا اسـت    یآنت بائر بهتـر   ] خانم[لسوفانِ معاصر، از نظرِ من      یف وم را بـه عنـوانِ      ی
شـده  تعـدیل رديهمـد «بـود کـه     معتقد  وم  یکند، چرا که ه   یف م یتوص» لسوف اخلاقِ زنان  یف«
 ـبنقابلیـت اخلاقـی      2،تمییزدهنـده قـانون   و نه عقـلِ      1،)مندقاعده شدهتعدیلاوقات   یگاه( يادی

 ـدار یقیک خود حق  یکه ما   را  یافلاطون ةدیااین  خواهد که   یبائر از ما م   3.»است  ـاایـن  م و ی ةدی
، او پـروژه ن ی ـدر کمـک بـه ا    . میکنار بگذار این حکم عقل است که اخلاقی باشیم،        که  را  یکانت

 ـرا به عنوانِ مفهـومِ بن     » اعتماد«،  »تعهد«يکند که ما به جا    یشنهاد م یپ ی در نظـر    اخلاق ـ يادی
بیشتر آگاه  يبه معنا را  است که گسترشِ فرهنگ حقوقِ بشر        ین معن یبد ینیگزین جا یا. مبگیری

شرفت ی ـپ«د  ی ـگویهمان گونـه کـه بـائر م ـ       را  ، بلکه آن    ندانیمینسبت به قانونِ اخلاق   شدن ما   

1. Rule –corrected
2. Law –discerning
3. Annette Baier, "Hume, the Women’s Moral Theorist?" in Women and Moral Theory, ed. Eva

Kitay and Diana Meyers (Totowa, N.J.: Rowman & Littlefield, 1987), 40.
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يهـا شـباهت فزاینده براي اینکـه     ییتواناعبارت است از    شرفت،  ین پ یا. تلقی کنیم 1»احساسات
 ـا .هـا ببینـیم   تر از تفاوت  متفاوت با ما را پررنگ    ار  یان و افراد بس   انِ خودم یم آن  ۀج ـینتاسـت   ن  ی
به معناي سـهیم بـودن در       ها  شباهتاین  . امنامیده» اتاحساسمبتنی بر   آموزشِ  «که من    يزیچ
يهاشباهتبه معناي   ست؛ بلکه   ی، ن استیقیت حق یانساناي از   نمونهق که   یعم یقیک خود حق  ی

نحـو  که بـه هـر   ییهاشباهتـ مان هستند  ن و کودکانِیمِ والدیچون تکرهمیحکوچک و سط
.کنندیز نمیوانات متمایاز حياری، ما را از بسجالب توجهی

مان چیره شویم که احساسات   اما اگر بخواهیم نظرات بائر را بپذیریم، باید بر این فهم          
این ایده که عقل از احساسات . تر لازم استنیروي بیش از حد، ضعیفی است و چیزي قوي    

قید ـ و ـ شرط بودنِ تعهد اخلاقی، قـدرت تغییـرِ     اینکه تنها اصرار بر بیاست و» ترقوي«
کنم این سماجت به من فکر می. آمیز استها در جهت بهبودي را دارد، بسیار سماجتانسان

مـان بـراي   ا امیـدهاي آگاهانه است مبنی بر اینکـه اگـر م ـ    یک فهمِ نیمه   ۀطورِ عمده نتیج  
2نـوازي ها را بـه تفـضّل و بنـده        پیشرفت اخلاقی را به احساسات واگذار کنیم، در عمل آن         

ایم، چرا که ما باید بر کسانی کـه قـدرت تغییـرِ چیزهـا را دارنـد تکیـه کنـیم                      واگذار کرده 
تمندي مثل رابرت یا افراد رقیق القلب ثرو4اینگلندثروتمند نیو3ستیزانِافرادي مثلِ بردگیـ

ما ناچاریم ایـن واقعیـت را   . سلطه داردآنانـ نه بر چیزهاي بر  6و فریدریش انگلس5اووِن
نگـارانِ تلویزیـون    نوشت زنانِ بوسنیایی وابسته به این اسـت کـه آیـا خبـر             بپذیریم که سر  

ي زنـان  براي بردگانِ سـیاه انجـام داد، بـرا   7هریت بیچر استو] خانم[توانند آنچه را که می
تواننـد باعـث شـوند کـه مـا، بیننـدگان در       نگـاران مـی  بوسنیایی انجام دهند، آیا این خبـر      

:کتاب بائر دربارة هیوم چنین استنوانع. 1
A Progress of Sentiments: Reflections on Hume’s Treatise (Cambridge, Mass.: Harvard

University Press, 1991).

هاي فیلسوفانِ اخلاقِ معاصر براي عـدول از کانـت، بـه طـور روشـنی                دیدگاه بائر دربارة عدمِ کفایت اکثر تلاش      
,Wise Choicesاش در کتاب(دهد که او آلن گیبارد را وقتی رخ می Apt Feelings ( بر احساساتی «تمرکزکننده

هیـوم دربـارة گیبـارد    «گوید کـه  کند و میتوصیف می» که یک مذهب پدرسالارانه براي ما به ارث گذاشته است 
این گونه قضاوت خواهد کرد که او، به عنوان یک فیلسوف اخلاق، اساساً یک فرد الهی است که خود را به شکل               

).312ص(» یک اکسپرسویست درآورده است
2. condescension
3. abolitionists
4. New England
5. Robert Owen
6. Friedrich Engels
7. Harriet Beecher Stowe
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کردیم بـه مـا، بـه    ها بیش از آنچه قبلاً درك می     کشورهاي امن، احساس کنیم که این زن      
.اندهاي واقعی شبیهانسان

ن معنا است که    هاي عقل، به ای   تکیه کردن بر آراء احساسات به جاي تکیه کردن بر فرمان          
فکر کنیم افراد قدرتمند، به تدریج، ستم بر دیگران یا حمایت از ستم بر دیگران را از سـرِ خـوبی          

انگیز است که فکـر کنـیم    اما نفرت . سازندصرف، و نه از سرِ تبعیت از قانونِ اخلاقی، متوقف می          
مـا  . بقـۀ مرفـّه اسـت     هاي از خـود راضـی ط      تنها امید ما براي یک جامعۀ خوب، نرم کردنِ قلب         

خواهیم پیشرفت اخلاقی از پایین به بـالا فـوران کنـد، نـَه آنکـه صـبورانه منتظـرِ تفـضل و                   می
قیـد ـ و ـ    تعهد اخلاقی بـی «مانده ایدة کانتی از نظرِ من محبوبیت باقی. نوازي از بالا باشیمبنده

ند ـ تقریباً به طـورِ کامـل    کنـ تعهدي که نیروهاي جبري عمیقِ غیرِ تاریخی تحمیل می» شرط
دارنـد و اینکـه هـر    نـشان نشین، آینـده را در دستا نتیجۀ بیزاري ما از این ایده است که افراد بالا      

هـا بـه آن   تر وجود ندارد که ما بتوانیم در برابـر آن  ها وابسته است و نیز چیزي قوي      چیزي به آن  
.چنگ اندازیم

شهر یعنی  را در دستیابی به آرمان     1به بالا مانند هر کسِ دیگري، من هم روش پایین         
. دهمها تبدیل خواهد کرد، ترجیح می     ها را به اولین   واژگونی سریعِ بخت و اقبال که آخرین      

و نیز فکر    ،شهر در واقع این چنین باشد     کنم که چگونگی به وجود آمدنِ آرمان      اما فکر نمی  
کند که پروژه روشـنگري در  ین ایدهکنم که ترجیحِ ما براي این روش، هیچ کمکی به ا نمی

بر این اساس چرا این ترجیح باعث شود که ما در برابر این . اعماقِ روح هر انسانی قرار دارد
گرایی ممکن است بهترین سلاحی باشد که مـا داریـم؟        اندیشه مقاومت کنیم که احساسات    

تنفـر مقاومـت   مـا بـه خـاطر    : کنم که نیچه پاسخ درستی به این سؤال داده اسـت          فکر می 
هاي خوك مانند کوچکشان را به ما از این ایده که باید منتظرِ اقویا بمانیم تا چشم. کنیممی

شان را باز هاي کوچک و خشکیدهبچرخانند و به طورِ آهسته قلبءسمت رنج کشیدن ضعفا
شته باشد تر وجود داتر و قدرتمندواریم که چیزي قويما از روي ناچاري امید. کنند، متنفریم

یـک  جوست پس اگر نگوئیم یک خداي انتقام    ] چیزآن. [که اقویا را اگر چنین نکنند، بیازاد      
برمنِپرولتاریاي تحریک شده انتقام ِ حداقل جوست، یا حداقلانتقام2جوست، یا حداقل یک اَ

از مطابقِ نظرِ نیچه، امید. ابهت زیر پا گذاشته شده محکمه کانتی عقلِ عملی محض است  

1. a bottom-up way
2. superego
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ــارت   ــد، عب ــري و قدرتمن ــد جب ــه متح ــاري ب ــشترك  اروي ناچ ــستۀ م ــان ه ســت از هم
فشاري مذهبی بر قدرت مطلـقِ الهـی و هـسته مـشترك             گرایی، هسته مشترك پا   افلاطون

1.فلسفۀ اخلاقِ کانتی

کـرد، بـه طـور کامـل بـر حـق            یم ـتـشخیص را ارائـه      ن  ی ـکـه ا   یچه وقت ین کنمفکر می 
 ـی[3،»گرائــیاوراءالطبیعــهم«2انایآنچــه سـانتا . بـود  و قــدرت، هــا آلدرهــم ریختگــی ایـده ] یعن
 ـدر پـشت سـرِ ا  آنچـه  همـه عبـارت اسـت از     د،  ینام کـه نـه تنهـا    ردقـرار دا یکـانت ين ادعـا ی

شـوند،   یمـا مـستثن    یاخلاق ـ ۀآنکـه از جامع ـ    يها بـه جـا    گانهیتر است که ب   یبهتر، بلکه عقلان  
م، یباشــيرأانا هــمیچــه و ســانتایبــا ننکتــه ن یــااگــر مــا در لکــن . رنــدیگيدر درون آن جــا

م، آن گونـه    یپـشت کن ـ   يروشـنگر پـروژه   تـا بـه     آوریـم   به دست نمـی   یلیچ دل یهبدین طریق   
 ـاهـاي   فرصـت تـا نـسبت بـه       آوریـم   به دسـت نمـی    یلیچ دل یز ه یو ن . چه کرد یکه ن  پـروژه  ن  ی

 ـبـد يزیآمبه طورِ طعنه   انا، یچـه ماننـد سـانتا   ینندگانِیاز سـتا یم، آن گونـه کـه برخ ـ  ین باش ـیب
.دگر، اشتراوس و فوکو بودندیاُرتگا، ها

قید ـ و ـ شرط بودن به عنوان اظهـار    فشاري کانت بر بیچرا که اگر چه نیچه در نگاه به پا
هـاي دموکراتیـک بـه عنـوانِ     تنفر کاملاً بر حق بود، اما در تلقی به مـسیحیت و عـصرِ انقـلاب          

افسوس که او و کانت در چیزي با یکدیگر سهیم بودنـد  . ر خطا بودهاي تباهی بشر کاملاً ب نشانه
و 5»خـشکی «4که هیچ کدام با هریت بیچر استو سهیم نبودنـد ـ چیـزي کـه آیـریش مـرداك      

عنصر مشترك در اندیشۀ هر دو مـرد، شـوق بـه    . نامیدند7»مداريگرایش به نرینه  «6دریداژاك
به خود ـ مختار بـودن یعنـی بـه فرمـانِ خـود بـودن        این نوع از پاکی نه تنها بستگی. پاکی بود

خود ـ آگاه نیـز اسـت کـه سـارتر آن را سـنتز       8بلکه منوط به داشتنِ نوعی خود ـ اکتفایی دارد،
کنـد کـه ایـن سـنتز تنهـا در      سارتر اشاره می. کندتوصیف می10و براي ـ خود 9در ـ خود کامل

ــت شــد کــه خــداناباوران ســزاوارِ اصــطلاحِ    تــشخیص. 1 ــسکام تقوی ــت آن ــا اســتدلال مــشهور الیزاب نیچــه ب
.نیستند»اخلاقیتعهد«

2. Santayana
3. supernaturalism
4. Irish Murdoch
5. dryness
6. Jacques Derrida
7. phallogocentrism
8. self-sufficiency
9. in-itself
10. for-itself
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را از هر چیزي کـه چـسبان، لـزج، مربـوط،       تواند به دست آید که شخص بتواند خود         صورتی می 
.احساساتی و زنانه است برهاند

دهد، شـوقِ گـرد   اگر چه این شوق نسبت به پاکی مردانه، افلاطون را به کانت پیوند می   
نیز کانت را به بیچر اسـتو  1آوردنِ هر تعداد ممکن از انواعِ متفاوت مردم در یک جهان ـ شهر 

امیدانه اي انتقالی است میانِ تلاشِ نا     مرحله] در[ر اخلاقی، کانت    در تاریخِ تفک  . کندمرتبط می 
وارانه براي اینکـه هـر   براي محکوم کردنِ تراسیماخوس به خاطر عدم عقلانیت و تلاشِ امید     

اشتباه کانت ایـن بـود کـه    . مان بدانیمبینیم یکی از خودپر جدیدي را که می    پاي بی جاندار دو 
اي معتـدل، فروکاسـته و غیـر متعـصبانه از بـرادري             داشتنِ نسخه  کرد که تنها روشِ   فکر می 

مسیحی هاي اندیشۀ فلسفی پیشا   مسیحی پس از کنار گذاشتنِ ایمانِ مسیحی، نجات درونمایه        
چیزي را انجام دهد که تنها تازگی و 2،خواست شناخت نسبت به یک خود مرکزياو می. است

با خودهایی که تا حد ممکن غیر شـبیه بـه خـودش             بازسازي مستمر آن خود از طریق تعامل        
.تواند انجام دهدهستند می

. لازم اسـت یانتقـال يهـا را انجام داد که در دوره   سختی سازنوع از عملِ متعادل   آن  کانت  
یعنی ک، ید دموکراتیک جهانِ جدیاز تصوري در حال مرگ و گراي ک سنت عقل  ینِ  یاو ب پروژه  

يسـاز ده، عملِ متعادل  ین پد یبا ظهورِ ا  . شد یانجی، م »حقوقِ بشر  ةدیدپ«یرابوسجهانِ به قول    
 ـا بقایاين  یم تا آخر  یهست یت خوب یاکنون ما در موقع   . ربط شد یو ب منسوخ  کانت   را  هـا دهی ـن ا ی

و ازدواجِ یدوسـت کنـد نـه قابلیـت بـراي     ها را قابلیت شناخت متمایز مـی انسانم که  یکنار بگذار 
اگر مـا  . ریپذانعطافگرایی کند نه احساسات  ا را عقلانیت متصلب متمایز می     هانسان،  یگروهانیم

قطعی یک که شناختایم کردهرها نیز ده را ین ایااخلاقی افزون بر ایده انگیزه صرفاًم، ین کنیچن
 ـا ۀاگر ما هم  . است یازِ آموزشِ اخلاق  ینشی، پ حقیقت درباره وجه اشتراك ما     ن کارهـا را انجـام      ی

نظـر  ماعمو تۀکلبيبرایکانت به عنوانِ محملاخلاقِۀعیالطببعدما یمبان] کتابِ[د به   یم، با یده
علمـی  ـ اقدامی موافق با انتظارات یک دوران روشـنگري کـه در آن دنبـال شـناخت شـبه     م  یکن

4.رسیدبه نظر می3یمذهبسازي گشتن، تنها پاسخ ممکن محروم

1. Cosmopolis
2. core self
3. religious exclusionism

کنم در اینجا نشان دهم، هماهنگ اسـت،  آگاهی از بررسی آن نوع رمان احساسی که با آنچه من تلاش می         براي. 4
:بنگرید به
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 ـتا اکنند میزبان، هنوز تلاش یسیژه در جهانِ انگل   یلسوفان، به و  یاز ف  ياریمتأسفانه بس  ن ی
 ـا. است شناختنها  انسانیاصل ۀفیرا ادامه دهند که وظ     یافلاطون يفشارپا ي، تنهـا   فـشار ن پـا  ی

همان گونه که درست 1.اي جز تمسک به آن نبودچارهکانت و هگل از نظر بود که طناب نجاتی   
دنـد،  یدیوم م ـیعقل از دست ه  یشان را منج  -هگل، خود ن کانت و    یب ةدر دور  یلسوفانِ آلمان یف

امـا بـا    . ننـد یبیدا م ـ ی ـعقل از دسـت در     یزبان خود را منج   یسیلسوفانِ انگل یاز ف  ياریاکنون بس 
  کـه بـه طـرزِ    یشـکن تسـن وم را نـه   ی ـم کـه ه   یااد گرفته یو با کمک بائر، ما      اندیشی  بازحکمت

که کمتـر از همـه از        يشمندین اند یرتریپذن و انعطاف  یتررومیانهاست، بلکه   نگر  سطحیناکخطر
ممکـن  گمـان مـن     بـه   . میبرخوردار بوده است، خوانش کن     يمدار در عصرِ روشنگر   نهینرگرایش  

 ـدا قادر بودند او را نـه  یفرزندانِ ما آرزو کنند که کاش معاصرانِ در يروزاست   شـکن  تسـن ک ی


Jane Hopkins, Sensational Designs: The Cultural Work of American Fiction, 1790-1860 (New
York: Oxford University Press, 1985)

خواهـد کـه   اش مـی کند که اسـتو از خواننـده  یان مینز بیبه استو، خانم هاپک ] خانم هاریت بیچر  [در فصل مربوط    
، یشـناخت ، ظرافـت روان یشناختگذارد ـ بغرنجی سبک داستان کنار بیابیارزيآشنا را برايهايبنددستهیبرخ«

شـکلی  يهاگوئی به ملاكکه توانِ پاسخيچون مهارت ابدرا همیو داستان احساسی  ـشناختپیچیدگی معرفت
، مابین انـدرز  یاسیچون یک کار سند، بلکه آن را همیخاص را دارد نب   یو فلسف  یشناختهاي روان خاص و دغدغه  

.ریزي کندها را قالبکوشد آنکند و هم میمند میهاي زمان خود را ضابهببیند هم ارزشیۀ اجتماعیو نظر
ل، کـه بـه عنـوان الگوهـاي     یتمن و ملویمانند تورو، ويسندگان مردینو«مانند استو و    یسندگانین نو ینز ب یکه هاپک  یتقابل

که من تلاش دارم بین کـارآئی عمـومی و           یلکند، به تقاب  یم م یترس) 124ص(» و صداقت معروف هستند    يشهامت فکر 
,Contingencyکمــالِ خــصوصی در کتــاب  Irony, and Solidarity (Cambridge University Press, 1989)

را به طور برابـر دسـتاوردهاي   ) Moby Dick(مبی دیکو کتاب کلبۀ عمو تاممن کتاب . کنم، شبیه استترسیم
بندي کنیم، چـرا کـه   مراتبی دستهها را به طور سلسلهما نباید تلاش کنیم آن     دانم، دستاوردهایی که  درخشانی می 

بحث کردن دربارة اینکه کـدام یـک داسـتان بهتـري            . کنندها به چنین اهداف متفاوتی خدمت می      هر کدام از آن   
، آزادي دربـارة : تـري اسـت   است مانند بحث کردن دربارة این است که کدام یک از آثار زیر رسالۀ فلـسفی مهـم                 

.، نوشته کیرکگاردهاي فلسفیپارهنوشته میل و 
اما اگـر فلـسفۀ اخـلاقِ    . کرد تا مجالی براي ایمان اخلاقی ایجاد نماید   از نظر فنی، کانت شناخت را انکار می        البته. 1

یک  غیرِ شناختی برآمده از آگاهی اخلاقی مشترك، وجودimperatine (       (استعلایی اطمینان به این نیست که امر        
واقعیتی دربارة چیستی یک انسان بودن، یک فاعـل عقلانـی، موجـودي کـه     -دهد را نشان می» واقعیت عقلی «

پس چیست؟ کانت هیچ گاه نتوانست تبیـین کنـد       -مکانی است    -هاي زمانی   چیزي بیشتر از یک دسته از تعین      
نتوانـست از تـلاش بـراي ادعـاي چنـین            گاه نیـز  تواند شناخت باشد، اما هیچ    چگونه حاصل فلسفۀ استعلایی می    

:دربارة پروژه آلمانی دفاع از عقل در برابر هیوم بنگرید به. شناختی دست بردارد
Fred Beiser, The Fact of Reason: German Philosophy from Kant to Fichte (Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1987).
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 ـ، بلکه   نگرسطح » زنـان ی  لـسوفانِ اخلاق ـ  یف«گـر از    ید یک ـیو   اتاحـساس  ةدهنـد پـرورش ک  ی
1.کنندخوانش

دهندة اخلاق را پاسخ دادن به این پرسـشِ         اگر انسان از نظر بائر پیروي کند، پرورش       
داند، بلکه پاسخ دادن به این پرسشِ نمی» چرا من باید اخلاقی باشم؟«خودپرست عاقل که 

انه، یک شخص کـه خویـشاوند   چرا من باید غمخوارِ یک بیگ«داند که تر می بسیار تکراري 
پاسخِ سنّتی به . »هایش براي من تنفرانگیز است، باشم؟من نیست و یک شخصی که عادت

چون خویشاوندي و آداب و رسـوم از نظـرِ اخلاقـی ربطـی بـه          «پرسشِ اخیر این است که      
ایـن پاسـخ هرگـز      . »تعهدات تحمیل شده از طریقِ شناسایی عضویت در یک گونه، نـدارد           

دهد که، آیا صرف کننده نبوده است چرا که به این مسئله مورد بحث پاسخ نمی          ن قانع چندا
به علاوه،  . تر است عضویت در یک گونه، در واقع جانشینی کافی براي خویشاوندي نزدیک          

نیچـه ریـشخند   : کنـد این پاسخ، انسان را در برابر جواب کوبنده نیچه کاملاً خلع سلاح می          
تنها به فکر یک برده ] اگر بنا بود به فکر کسی برسد[شمول، ومِ جهانمفهآنخواهد زد که 

و هم وسیله امرار 2رسید ـ یا شاید فکر یک اندیشمند یا یک کشیش که هم عزت نفس می
وابسته به آن است که بقیه مـا را مجـاب بـه پـذیرشِ یـک پـارادوکس مقـدس،               3معاشش

.پذیر کندناپذیر و چالشنابحث
 ـاسـت کـه ا  اتیز و احـساس یانگمفصل، غم  داستان نوعآن  پاسخ،   بهترِنوعِ   ن گونـه آغـاز   ی

دور از خانـه،  داشتید ـ  ین احساسی، چنبودید] زن/ دختر [ت او یدر موقعشماچون اگر «شود، یم
بـه عـزاي او   چـون مـادرش   «ا ی، »بشودشماچون ممکن بود او عروسِ    «ا  ی،  »هاگانهیانِ ب یدر م 

ثروتمنـد،  ، ما مردمِ اندمتنوع بوده ها مکرّر و    که در طول سده    ییهاداستان نیچن. »نشستخواهد  
یهـا را گرام ـ   آنحتـی   م و   یدار باش ف روا یو قدرتمند را وادار خواهد ساخت تا با مردمِ ضع         درامان  

مـا  یت اخلاقیبه هوینیشان توهيها و باورهاظاهر، عادت،که در نگاه نخستیمردمـ م  یبدار
.رسدیبه نظر ممجاز یانسانحد و مرزهاي تنوع ا از و فهمِ م

اـط مـن . 1 یـن دریـدا و  ارتب ,Deconstruction"فمینیـسم را در مقالـه  ب Ideology and Feminism: A Pragmatist View",

Hypatia 8 (1993), اـب     96-103 اـس در کت :Lire Rorty (Paris، و همچنین در پاسخم بـه آلکـساندر نهام Eclat, 1992)

گرا اساساً بر حـق اسـت، هـر    ا به عنوان یک اخلاقکنم که ریچارد برنشتاین در تعبیر از دریدمن فکر می . اممورد بحث قرار داده   
.هیچ کاربرد سیاسی ندارد، بر حق است» ساختارشکنی«کارتی نیز در بیان این که چند توماس مک

2. self-steem
3. livelihood
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ةر دربـار یپـذ اثبـات یقت به نحوِ فلـسف یک حقیمانند افلاطون و کانت به که یکسان يبرا
 ـبلـه، امـا آ  «که ما بـه پرسـشِ   یر تا زمانیباور دارند، کارِ خ   چیستی انسان بودن     د ا مـن  ی يتعهـ

یکـسان  يبـرا . مانـد یتمام م م، نا یاپاسخ نداده » م؟بر عهده دار  ] زن/ دختر  [نسبت به او     یاخلاق
کـه بـا   یاما ما تا زمان. استيفکرعدم بلوغ   از   ین پرسش نشان  یوم و بائر طرح کردنِ ا     یمانند ه 

، بایـد پرسـیدن   سـازد یاست که ما را انسان م      شناختنبرايما   یین توانا یکه ا میافلاطون موافق 
.این سؤال را ادامه دهیم

وانمـود  م  یشمندان مجبور بـود   یکه ما اند   ینوشت، در زمان  یدور م  ی نسبتاً زمان افلاطون در 
، مجبور بودیم وانموود کنـیم کـه نـسبت بـه چیـزي نـسبتاً                میهستکشیشان  نانِ  یم که جانش  یکن

حداکثر تلاش خود را کرد تا ما را به خاطر این تظاهر بـه سـخره                وم  یه. اسرارآمیز شناخت داریم  
معاصـر  در دوران  اخـلاق  یلـسوف ن ف یدتری ـمفهـم   ن و   یترلیاصهم  نظر من    که به (بائر  . بگیرد
ت ی ـکـنم در نها   یمن فکر م  . است تا ما را به خاطر آن به سخره بگیرد         ز هنوز در تلاش     ین) است
پـشتیبان  یشرفت اخلاق ـیپۀست سالِ گذشتیخ دویبائر ممکن است موفق شود، چرا که تار خانم  
ا ی ـت  یت عقلان یقِ فهمِ ماه  یاز تعم  يادورهبه عنوان   ن شکل، نه    یترن دو سده به آسان    یا. اوست

سـریعی  شرفت یپيزیانگرتیبه طورِ حدر آن  که  شود  فهمیده می يادورهبه عنوان   اخلاق، بلکه   
 ـانگغـم ي  هـا ما عمل کردن بر اساسِ داسـتان       يبرا اي که در آن   دورهدر احساسات رخ داد      ز و ی

.تر شدار آسانیبساتیاحساس
است موجه یرابوسيبرادر آن خِ بشر آورده است که یدر تارياشرفت ما را به لحظهین پیا

 ـ ده ممکن است فقط   ین پد یا. »ت جهان است  یواقع«یک  حقوقِ بشر    ةدیپدبگوید  که   ک ماننـد ی
باشـد کـه در آن تجـاوزِ    يآغازِ عصر  اما ممکن است نشانه    باشد1نقطه روشن روي صفحه رادار    

افتـاد و   که اگر این اتفاق بـراي مـردان مـی         د کند   یرا تول  يدیان همان واکنشِ شد   به زن  یگروه
تجاوز گروهی به بیگانگان همان واکنش شدیدي را تولید کند که اگر این اتفـاق بـراي افـرادي                   

.افتادمثل ما می

1. Blip


